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 1#کلهٌ_برداری_

 نژاد قاسو ياشهی

َطٌ در زبان بزنو، ٍ پا از  ام، کٌ نَشتن است، ناچار شدم غ ٍقتی بٌ سبب حرفٌ»
کردم ٍطن  يایش ببرم، پس از ندتی دستو آند چٌ اشتبايی نی يایش بٌ گَدی کنارى

 را بٌ يهین آب ٍ خاک پذیرفتٌ بَدم. 

يایی دارد کٌ آب ٍ خاک نعنای ٍاقعیش را از آن  يا ٍ ساحت دیدم ٍطن ساخت
اشكانٌ. این انس آسان گیرد. انس با زبان فارسی در نن تبدیل شد بٌ یک رابطۀ ع نی

 بایست تحهل کنو.  يایش را نی بٌ دست نیاند. نثل ير عاشكی کرشهٌ

فارسی زبان رنَکی است؛ دستگریز. تا ايلی شَد با تَ ٍ رازش را بر تَ آشکار کند 
 يای خَدش را دارد. يای عاشكی، البتٌ، شیرینی يا باید بکشی. خَد این رنج نرارت

نن آفتابی کرد ٍ گَيرش را بر نن آشکار کرد دانستو با نن ٍقتی کٌ فارسی رازش را بر 
گَيری نَسیكی با  ست. يو اخت شدى است. آن گَير يو پنًان ٍ يو آشکار نَسیكی

نعرفت را دریافتو، دٍ جلَۀ آسهانی را. اسیر آن شدم ٍ این اسارت را با نناعت 
 عاشكانٌ بٌ آزادی گرفتو. 

رسی ندانو از کجا این راز، این گَير تَأنان را کارگزاران کلام، این خادنان زبان فا
يای قرن ششو يجری در تألیفات این اساتید، شها این  شناختند. تكریباً تا پایان نی

 .کنید تجلی را دریافت نی

اش باعث شد زبان فارسی زبان نعرفت شَد. جَير  پذیری زبان فارسی ٍ آنادگی سازش
شد با نعرفت. کل ادبیات فارسی، از نظو ٍ  نعرفت با فارسی در آنیخت، فارسی یگانٌ

 نثر، بار گرفت از آن. حتی در حیطۀ کلام يو ننحصر نهاند. 
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قابلیت آسهانی فارسی، فرينگی را شکل داد کٌ نَرش در يهۀ ابعاد زندگی تابید. 
تاباندند.  گَن، يهٌ، پرتَ يهین شناخت را نی يای گَنٌ نَسیكی، نگارگری، صناعت

شدند بٌ قلو یا  ان فرينگی خَ گرفت با نعرفت. جز بٌ ٍضَ نزدیک نهیطبع این کارگزار 
آند رنگ  ریایی بَد. آنچٌ از ایشان پدید نی زخهٌ. نعرفت در گرٍ پاکی ٍ صداقت ٍ بی

دانستند نٌ عانل.  آند. خَدشان را ٍاسطٌ نی تكدس داشت، از نکهن غیب نی
رابطٌ، خرسندیشان آشکار بَد. پدیدآرندى اٍ بَد بٌ باٍرشان. نفتخر بَدند بٌ این 

گذاشتند بابت این  دادند ٍ ننت سر کسی نهی دار بَدند کٌ نیَى نی درخت نیَى
شان دارد. تن  پیشٌ کنیو رنگی از آن رٍح نعرفت يا انرٍزى کٌ نگاى نی بارآٍری. این نیَى

بَد را بردند، بار انانت را با خرسندی کشیدند ٍ نشانۀ رٍحی را کٌ با نلکَت نرتبط 
 برای نا بٌ جا گذاشتند. 

يا در زنینۀ نعرفت تكریباً بٌ تهام حَزۀ جغرافیایی کٌ فارسی تَانست  کشف ایرانی
 .گَییو نفَذ کند، راى کشید. بٌ این حَزى است کٌ نا ایران فرينگی نی

بَم، رنگ تكدس گرفت. پیش ازین ٍقتی کٌ  از این بابت، یعنی زبان فارسی، خاک
اند،  گفتند این سرزنین ايَرایی است ٍ نردم آن ٍدیعۀ الًی ن نیبزرگان ٍ فريیختگا

گفتو دارند با این سخنان انیران ٍ  گرفتو ٍ با خَدم نی را در جزٍ نلاحظات نی نن آن
يایشان رعایت داشتٌ  يا نسبت بٌ رعیت کنند تا آن پادشايان نستبد را رام ٍ خام نی

 باشند ٍ کهتر خَنریز باشند. 

يا بٌ گفتۀ خَد  تر شد کٌ آن یشتر تأنل کردم این اعتكاد در نن قَیانا ٍقتی کٌ ب
اعتكاد داشتند. بٌ باٍرشان ٍاقعاً این سرزنین ايَرایی بَد. آیا ينَز يهان است کٌ 

 «.بَد؟ این نكَلٌ با حیات زبان فارسی نرتبط است

 


